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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٩ می ١۶

  ١ -! دموکراسی و سوسياليسم

  ) يک کتابۀچکيد(

  !در آمد

ن سلسله مقولاتی که طی بي. ست به ھمين عنوان کتابیۀخوانيد چکيد مبسوط میۀمباحثی که در اين مقال ست سال گذشته از اي

شگاھی جا که ذھنِ نسيان زده دموکراسی چاپ و منتشر شده است تا آنتبيينقلم در  عِ دان اب مرج د از يک کت اری می دھ ام ي

اب .  و دستِ کم ھفت مقاله شکل بسته است– ١٣٨۶ انتشارات نگاه، ؤسسۀم/  فکر دموکراسی سياسی– فکر دموکراسی "کت

ام وچنان" سياسی ه از ن وانک ز پيداست در  عن ينش ني ار شناسی دموکراسی سياسیتبي شريح تب ار و ت  - دموکراسی سبک ک

دوين . ی نوشته شدهئبورژوا يش اساس آن ت يش دو دھه پ م و ب ه ک ابی است ک د کت اين کتاب در واقع مجلد نخست از سه مجل

د چاپ ان مجل ی فقط ھم ه دلايل ا ب ا بن شر شود ام دريج منت ه ت ود ب وار گرديد و قرار ب ای دي د ديگر يکی در قف  شد و دو مجل

شد ل ن ری تکمي د و ديگ زی مان ه. ممي اتک ه ئھ ف از جمل اوين مختل ت عن د تح ن مجل ارگری"ی از اي ی ک و ..." دموکراس

شر شود و جا و آناين" بستدموکراسی نئوليبرال در بن" ود مرتب منت رار ب جا و به صورت پراکنده منتشر شد و راستش ق

ا کل آن نوشتهۀ تمام مباحث آن در پانزده مقالکم و بيش نيز  ود ام پجداگانه نوشته شده ب ود شدن ل ا پس از مفق اپ من از ھ ت

  .رس خارج شددست

الات برگشت من به اين مباحث در حالی سله مق یسرمايه"که سل ه طور ٣٠پس از " داری دولت اقص است، ب وز ن  شماره ھن

وانندگان مجلد نخست و دوستان دانشجو و پيشتازانِ جنبش کارگری با من در ھای مختلفی ست که خمشخص ناشی از پرسش

ستی رابطمحور اصلی اين پرسش. ميان می نھند سم استۀھا پيرامون چي الکتيکیِ دموکراسی و سوسيالي از سوی ديگر .  دي

ا و ز محورھای اصلی بحث دموکراسی و ارتباط آن با سوسياليسم يکی اۀ مولف-ترھای پيش و پيش و سال-طی سال گذشته ھ

ده استھای سوسياليست بوده است و مانند ھر مفھوم اجتماعی ديگر آن برداشتھا در ميان چپجدل . ھای مختلف به عمل آم

ناخته شد- به خصوص–مبر  سپت١١ھا بعد از نعلاوه بر اي ستی  جنگۀ دموکراسی در کنار حقوق بشر رمز ش ھای امپريالي

ر ءالله که منشانجيب" چپ رفرميست"ھا دولتِ در اين چارچوب.  و غيره بوده استا و ليبيدر افغانستان و عراق م تغيي ات مھ

شاندگی و ارتقای رفاه مردم افغانستان بود دموکرات نبود اما دولتو بھبود سطح زند ه  کرزۀھای دست ن ی ک ی و اشرف غن

درت رسيده ه ق ستی ب وکرات ھستندمتعاقب جنگ امپريالي د دم ونی عراق. ان ين است وضعيت دولت کن ين سبب ! چن ه ھم ب

ارهاھای تنگ گروھی و سازمانی فشردهسؤالخواھم کوشيد فارغ از  نمی از پژوھش نيمه ک ه ک ا. ام را ارائ ه ج ايد راه ب ی ئش

  .ببرد
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ه  ه–باری در اين مقال سله مقال ازدھم از سل ارم ي وعی بخش چھ ه ن ه ب ار ک ه ک ورژ "ۀھای نيم  دموکراسی-ئیوادموکراسیِ ب

ارگری ن" ۀو بخش دوم مقال" ک وليبرال در ب ستدموکراسی نئ ستی – است " ب ه دموکراسی سوسيالي م ک شان دھ ا ن رآنم ت  ب

ا مارکس تکامل دموکراسی از سوی ۀترين مرحل عالیۀبه منزل) کارگری( اتوری پرولتاري وان ديکت وريزه شده و تحت عن  تئ

ام دموکراسی شوراتدوين گرديده و از سوی بلشويک) ولت کارگرانحاکميت د(يا حاکميت اکثريت  ه ن ا دموکراسی ئیھا ب  ي

ه است ار رفت ه ک ز ب ارگری ني و . ک امی در لغ اتی، ناک ال طبق ه عدم انتق ل مختلف از جمل ه دلاي وزاد آن دموکراسی ب رم ن گي

دی سرمايهمالکيت خصوصی، شکل ی بن ازار (داری دولت صاد ب ه+ اقت ی وبورو) برنام سم حزب ده ... کراتي ه ش ه خف در نطف

  . است

  

  دموکراسی در مسلخ تقديس و تقبيح

 کرده که قربانی سور و ساط عروسی ء دوم، دموکراسی نقش مرغی را ايفاۀ پايانی ھزاۀھای گذشته و به ويژه از دھدر سال

ای دموکراسی ئیھر کجا دعوا. و عزا شده است ده است صورت گرفته يا بحرانی شکل بسته پ ان آم ه مي -در طول شکل. ب

ات، دولت گروهۀھای علوم اجتماعی، ھيچ لغت و مفھومی مانند دموکراسی ھدف ضرببندی فرھنگ واژه ا، احزاب، طبق -ھ

شده است ع ن ان امروز . ھا، افکار و افراد مختلف و متخالف واق ا جھ ن ت ارت ديگر از سومر و آت ه عب الات -ب ه ارتش اي  ک

امۀمتحده به بھان ه استۀگون استقرار دموکراسی در افغانستان و عراق مصيبت ويتن يش- ديگری راه انداخت  از  دموکراسی ب

  . ھر رفتار و قوام سياسی اجتماعی ديگری، لگد خورده است

ت دن ظرفي سته ش ی روی موضوع شک ل فروپاش ل دلاي د و تحلي اعتی در نق دن جم سته ش ک و ب سم دموکراتي ای سانترالي ھ

  .  دموکراسی متمرکز ھستندمرزھای

ه"ھای سوسياليسم را در  ظرفيتۀگروھی ھم سممدرنيسم و آت د و دقخلاصه می" اي ه شيوکنن ی خود از دموکراسی را ب  ۀدل

ده  سم و نادي ه پارلمانتاري سم و تعرض ب ورژوازی و ليبرالي ت ب ا عين ت دموکراسی ب ق ذھني رای آن و تطبي تن ب اپوش دوخ پ

  ... کنند اکثريت مطلق مردم، خالی میۀقدرت سياسیِ برآمده از ارادھای گرفتن ارزش

ا ھای فردی دموکراسی را ھمان استبداد اکثريت می تقديس آزادیۀبعضی به بھان ل ب د و برخی ديگر آزادی را در تقاب خوانن

ستدموکراسی قرار می سم و کموني د و سوسيالي ا را دشمن دموکراسیدھن د  معرفی میھ ه محض کنن رار است ب ا ق ه گوي ک

  .... دنھای فردی را بياورد و دخل آزادین در آوردکسب قدرت سياسی دمار از روزگار مخالفان سياسی خو

ده ییا ع ق م ال عم ست س ط دوي اريخ فق ود از ت ت خ م و برداش ه فھ ت ب د دس ی را در ح ا دموکراس د ت ارزدھن  ۀآورد مب

ی بورژوازی با استبداد فئودالی و برچيدن بس ری طلب ه اط برت ا چسباندن دموکراسی ب د و ب ل دھن ذھبی تقلي ومی، م ژادی، ق ن

  ... را خالی کنند مالکيت خصوصی زيرپای آنۀحوز

ھای دو که سوسياليسم يا دموکراتيک است يا سوسياليسم نيست، ھنوز در خواب و خيال انقلابو برخی ديگر بی توجه به اين

ه یمرحل یئ ت دموکراس رای اولوي شاف  ب رای انک ک و ب لاب دموکراتي اع از انق د و در دف ی زنن ر م سم زنجي ر سوسيالي  ب

ران و طبق سرمايه عميقاً ۀدخيل می بندند و جامع" بورژوازی ملی"ھای مترقی بورژوازی به بخش اه و ۀداری اي ارگر پنج  ک

اع از را در قالب خشت و گلی يکی از روستاھای قندوز افغانستان ذوب پنج ميليونی آن ا در دف ی"می کنند ت د مل نھايت " تولي

ه  ی علي ان دران ود را در گريب سم خ سته"راديکالي ورژوازی واب ه ب" ب سم، ک ابه و امپريالي م جن ان زع اا"ش وال "و " مريک

  !است، جا و جار بزنند" استريت

  

  پذير است؟ ويلأچرا دموکراسی ت 
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سم ۀبندی نظرين بورژوازی و سپس شکلدموکراسی از تمدن سومر و آتن تا عصر مدرن و قوام يافت ارکس علمی سوسيالي  م

رھای عصر خود  تاريخی دارد و به ھمين اندازه نيز بر اساس ضرورتۀسابق ابير مختلف تغيي ا تفاسير و تع ره داده و ب  چھ

ه است. تعريف شده است ل صورت پذيرفت ين دلي ه ھم اً ب ه دموکراسی دقيق سوند ب ي. اضافه شدن پيش يا پ ارچن  ۀن امری درب

ز رخ داده است ان. سوسياليسم ني ه صرفچن تۀ نظر از دو شيوک سم ذھنی و علمی، دول ان سوسيالي ا، احزاب، جري ا و ھ ھ

ع افراد مختلف روش خود را با اضافه کردن پسوند به سوسياليسم نزديک رای دف تر از ديگران دانسته و از اين راه تريبونی ب

اچف خروشچف، مائو، تروتسکی، ستالين، لنين،ليسم مورد نظر سوسيا. اندرقيب ساخته يمچه، کاسترو، گورب وارا، ک ل گ  اي

وده– و ديگران لدوان، پوتپول، خوجه انور، مينهھوشه، تيتو مارشال، سونگ د  که در قدرت سياسی ب دازه -ان ان ان ه ھم  ب

ه فی وده است ک سم متفاوت و متخالف ب ل سوسيالي هالمث اچ، شارلکوک، لوپان ايم، ک ل بتلھ د ھاروی سوئيزی، پ الی ، ديوي ک

ونی ، فرسون مک، مارکوزه ھربرت، نيکوس ووی، ت شل ل ر، مي الی، جان روم ری اندرسون، مک ن پولانزاس، ايگلتون، پ

 واضح است.  خود را داشته استۀھای گوناگونی بوده و تفاسير و تعابير ويژ متعلق به نحلهھابرماس و نگری، ھورکھايمر

وم دامن ۀتری فرا گرفته و به تفسيرپذيری گستردکه اين امر دموکراسی را به سبب قدمت تاريخی آن، با پوشش فربه  اين مفھ

  . زده است

ا اھداف ھا و سياستجنبش - ١٩١٧بر و پس از انقلاب اکت-در ھمين ايران معاصر، ظرف صد سال گذشته  مداران مختلف ب

هو منافع متفاوت و گاه متضاد ا د و میز سوسياليسم سخن گفت دان ابير و تفاسير . گوين واوغلی، زادهسلطانتع در عم تقی ، حي

سرخی، بيژن جزنی، تقی شھرام،  شعاعيانیامير پرويز پويان، مصطف، احسان طبری، ارانی روهخسرو گل ا و احزاب  و گ ھ

  . سان نبوده استھفتاد و دو ملتی کنونیِ مدعی  چپ از سوسياليسم ھم

ل و جان لاکوی ديگر تفسير از س ردی و برداشت جان استوارت مي ل الکسی از آزادی ف ه دوتوکوي  از خطر دموکراسی ب

دارد دموکراسیِ ۀ از مقولارسطو و افلاطونارتباط چندانی با درک " استبداد اکثريت"عنوان  ی ن ی فقط در دموکراسی. آتن آتن

رده( دولت برخوردار بودند و اکثريت جامعه ۀی و مشارکت در ادارأشھروندان درجه يک از حق ر انغلامان و ب م) گ -از ک

ره تندیاترين حق شھروندی بھ ا تحال آن.  نداش رال ب ورژوازی ليب ه ب وق يکأک ازار آزاد از حق ر اصالت ب د ب  ۀسان ھمکي

شر؟(شھروندان  وق ب ر ) حق ردصندوقدر براب اع ک سم؛ صندوق ر.  دف لان شرکأليبرالي ا صندوق ف ه ی ي ی را ب د مليت ت چن

درت  ن شھروندان از ق ه اي ز ک م ني ن مھ ه اي اد و ب ر شھروندان نھ طور برابر و بدون توجه به رنگ و نژاد و مذھب در براب

ا تعريفی .توجه ماندمساوی و برابر برخوردار نيستند، بی) توان اقتصادی(خريد  اً ب ز تبع سم ني  دموکراسی مورد نظر ليبرالي

  . ھای ساختاری بوداز دموکراسی ارايه کردند از اساس متفاوت و حاوی تناقضلنين  وانگلس  و مارکسکه 

ددموکراسی در کليات خود به  قوانين مورد توافق اکثريت مردم بھا می وانين و تصميم. دھ ن ق نسازیاي ا اعم از اي ه در ھ ک

م شورا و يا ھر نھاد برآمده از مشارکت مستقيم و عزل پذير مردم به تصويب ر سيده باشد، منشا مشروعيت دموکراسی را رق

ه یا شدهتعيينھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و حقوقی ويژه و از پيش اما ليبراليسم و بورژوازی چارچوب. زندمی  دارد ک

رد رار گي ضاد ق يج. ممکن است با موازين و برآيندھای متغير فراگرد حرکت دموکراتيک در ت ه را در جنگ خل ارس نمون ف

تتم ا و اتحاديا از –داری ھای سرمايهام دول ا ۀمريک ا ت انج اروپ ه اشغال نظامی عراق ر- و روسيه و چين اپ ی مثبت أ ب

د نجی. دادن ام نظرس ا در تم ارگران، ام م از ک ه، اع ف جامع اد مختل انی، آح ستمر خياب اھرات مکرر و م واھی تظ ه گ ا و ب ھ

انی . الفت آشکار خود با جنگ سخن گفتندفکران انقلابی و دانشجويان راديکال از مخروشن ی جھ به عبارت ديگر شرايط فعل

سم و . دھد رقم خورده است که دموکراسی کارگری را در تقابل با ليبراليسم قرار مییابه گونه چرا که از منظر منافع ليبرالي

ه سود اقليت کوچداری دامنهسرمايه د ب ه ھر شکل ممکن باي ردم ب سته )اليگارشی(ک ھای حاکميت اکثريت م ، محدود و ب

ر  دموکراتيک و در تخالف با سرمايهیا آزاد و برابر جامعهۀبه ھمين دليل نيز جامع. شود م ب از ھ داری و ليبراليسم است و ب
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انون ه فقط ھمين منوال ھرگونه ق ورد توافق اکثريت ن دی م افع سرملاجرممن ا من ضاد ب رار میايه در ت لداری ق رد، ب ه گي ک

رون. شودمردود و ملغا اعلام می) ليبراليسم(ئولوژی حاکم بر آن گی از سوی ايدهادسب سم ب ا روالھای دادهليبرالي ان ي -پارلم

ن فرض رعايت میئيأھای مورد تمندی ر د اکثريت جامعه را با اي ه تعبي ه ب د ک لکن ردم، "جان استوارت مي حکومت خود م

  )  ۶٧:،ص١٣۶٣ميل، (" گذاردحقوق مدنی مردم را زير پا نمی

وردو سم ژرژ ب ور ليبرالي ير تط ون س نتر پيرام دی س ان نق ه از - در جري اف" ک ریانعط د نظ ذيری و بلن ه " پ ديل ب ل "تب انجي

  : نويسد می- شده است "داریسرمايه

دۀتوان فاجعمی« سفه دولت ليبرالی را کشتن زن ودیاگی در فل ديون آن ب ه زايش خود را م درت از ھنگ.  دانست ک ه ق امی ک

شود و حقوق فردی را روياروی ابتکارھای آن نھادن، بيش از وفاداری به آزادی به معنای تھی کردن آزادی مردم ناشی می

ه در جان استوارت ميلبرای نمونه ) چنين بود که بسياری از متفکران از ليبراليسم روی برگرداندند... (گوھر خويش است  ن

سم روی آوردهکه بگر، بلپی پيوستن به اعتقادی دي ه سوسيالي ه آزادی ب ان ب وردو ژرژ (١». عکس برای حفظ ايم ، ١٣٧٨، ب

  ) ١٣۶-١٣٧:صص

رای يک دور ه ب ن است ک انی ۀواقعيت تاريخی اي ودالی جنب- زم ل نژادپرستی فئ ورژوازی در مقاب ری خواھی ب ه براب  ۀ ک

  . سو و منطبق شده استھم) ليبراليسم(داری لوژی سرمايهئويدخواه با ا فکر سياسی دموکراسی-مترقی و انقلابی داشته 

  

  داری است؟ آيا دموکراسی مدافع منافع سرمايه

م اضافه می- دموکراتيک سوسياليستی ۀ تخالف دموکراسی و ليبراليسم در جامع-در تکميل مبحث پيشين  ه را ھ نم  اين نکت ک

ستی که در سير تکامل دموکراتيزاسيون انقلابی جام ق ليبرالي وانين ثابت و مطل ه، ق صاد سرمايه(ع ه اقت ی) داریاز جمل -عل

ع اراد ه نف ده ب ردم ۀالقاع ارگران و زحمت( اکثريت م شانک ر) ک دي ی متغيي ه . اب سم ب ه ليبرالي ی طبيعی است ک ين افق ا چن ب

ن نکتاز يکی دارمنطق تحولات اجتماعی در عصر سرمايه. دھدحاکميت دولت دموکراتيک کارگری تن نمی ين اي  ۀسو مب

ديھی بش دب ه جن ه ھرگون ق طبقست ک ونی مطل دون ھژم سم ۀموکراتيک ب ه سوسيالي ارگر راه ب ع آن آزادی و – ک ه تب  و ب

رد نمی–برابری  ه ؤ و از سوی ديگر مب ديھی است ک ن امر ب د اي ري اع آگاھانتغيي ورد اجم  فرودستان ۀات دموکراتيک و م

ل در پروساگر فی. سازد ليبراليسم را متزلزل و متضرر میۀعمبانی و موازين موضو روز تحولات دموکراتيک، ۀالمث  پي

ه ۀاراد ت ب ازار آزاد اکثري دن ب ارمزدی و برچي و ک ی، لغ ت خصوصی و دولت رمايهانحلال مالکي ت  س ق گرف ه –داری تعل  ک

ه سرمايه به طور قطع دموکراسی ليبرال اولين-القاعده بايد چنين شود علی ه دموکراسی  سنگری است ک داری پشت آن علي

صاد سياسی سرمايه. گيردکارگری موضع می اع از اقت ه ترديدی نيست که جوھر ليبراليسم در دف سته است و ب داری شکل ب

د حداقلیِ ھمين سبب د - دموکراتيک  نيز در جريان يک فراين سوخ شده مانن ز دموکراسی خلقی من اد دموکراسی - ني ا  بني ب

ل سرمايهتزلزل پاندوليستی در مقابل ليبراليسم می ه مسير دموکراسی را از ري ان افتراقی است ک ن ھم دا ايستد و اي داری ج

ی لابم اختن انق ه س د و ضمن بلاوج هکن ای دو مرحل یھ لاب ئ اتيو انق ارگری را در آلترن ی ک تقرار دموکراس ا راه اس ، تنھ

  !ابدي یسوسياليستی باز م

که مفھوم دموکراسی در سير تطور فکری جوامع انسانی دچار تحولات عميق سياسی اقتصادی و فرھنگی شده بايد پذيرفت 

اعی «اين قدر ھست که . است دموکراسی و آزادی به لحاظ حوزه و قلمرو کاربردشان در فرھنگ سياسی و در واقعيت اجتم

اريخی) might(درت ق ۀکه دموکراسی از مقولدر حالی. دو مفھوم و موضوع متمايزند وم ت اثر است، آزادی در مفھ خود مت

ان  نه به عنوان يک لغت در متن کتاب- تاکنونی بشريت ۀيعنی در تجرب وان يک آرم ه عن ه–ھا و نه ب وقی یا مقول  است حق

)right .(ين سازمان ر جمع و مب اظر ب ه استدموکراسی ن درت در جامع رد ا. دھی ق ر ف اظر ب ه آزادی ن ست و در حالی ک
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ابراين دموکراسی نمی. کند میتعيين و تبيين آزادی عمل فرد را از قدرت سياسی ۀحوز د بن ه امر "توان ورژوازی ب نگرش ب

ن .  تدقيق و تفکيک شده استئیگران عصر انقلاب بورژوااتفاقاً مفاھيم دموکراسی و آزادی توسط روشن. باشد" آزادی ھم اي

اً روشن-برای آن بورژوازی .  ھجدھم برای اين دو مفھوم تمايز قايل بودندۀگران و ھم بورژوازی در سدروشن - و نه لزوم

ق را محدود می– ديدرو ھجده مانند ۀگران سد تبدادی و مطل رد و  دموکراسی عبارت بود از حکومتی که قدرت سلطنت اس ک

ی شارکت م درت م ورژوازی را در بخشی از ق ت ب ردم –داد و دول ه و م ه جامع نت – ن د س ازات را از قي ی و امتي ای دين ھ

ا٢.رھاندمی) نژادی، قومی(اشرافی  وم غ ورژوازی، در مفھ رای آن ب ود از آزادی مالکيت و آزادی ئی آزادی ب ارت ب اش عب

ارت ی آزادیۀھم. تج ف م ن آزادی تعري ارچوب اي ر در چ ای ديگ دندھ ه آن . ش سم ب سم و سوسيالي ه مارکسي وم است ک معل

و(دموکراسی  ی(و آن آزادی ) ئیرژواب ه) ليبرال وان مقول ه عن ر، ارزشیاب دی، معتب اريخ مصرف نمی کلي د و دارای ت -من

ی ۀآن مقولات به عنوان واقعيات اجتماعیِ بخشی از تاريخ دويست سال گذشته به روزگار سپری شد. نگرد  دموکراسی ليبرال

ازی آن در قالب دموکراسی  ق دارد و نوس وليبرال و دتعل صاد سياسی سرمايهنئ مر چارچوب اقت رين جنبداری ک یۀت - ترق

  ) ١٣٨۴، در دفاع از دموکراسی، محمود سارا(» .بخشدخواھانه و انقلابی به آن نمی

ل ھجدھم اين ۀھای ليبرال سد، از متفکران و تئوريسينژرژ بوردو ۀگفتخلاف تصور و تحليل پيش ه جان استوارت مي ود ک  نب

س از لليبرالي ت، ب رايش ياف ی گ سم ذھن ه سوسيالي ه م ب وژانک ستیژاک روس بب تفکر راديکالي ه س ه ب ود ک ت  ب ه مالکي اش ب

لگرا و سمپاتی  به دموکراسی اکثريتروسوبايد در گرايش  دليل اين امر را نيز. خصوصی تاخت ورژوامي ه آزادی ب  و ئی ب

سم نزديک  ری از شبه سوسيالي ه ژان ق متوقف میمیفردی دانست که اولی را ب سم مطل رد و دومی را در ليبرالي . ساختک

شان  اگرچه مخالف برابری حقوق زنان بود اما در مخالفت با قدرت کليسا و اشراف کمروسو ی از خود ن ترين سازش و تعلل

وق عمومی لگد شد. دادنمی اۀراديکاليسم او در دفاع از دموکراسی و حق ه در مب سوفانی ک ردم او را از فيل ا سيطر م  ۀرزه ب

 که شرايط ئیاو حتا از خردگرا.  شھرھای اروپا ساختۀ جدا کرد و آوار– ھيوم و بعدھا ديدرو مثل –ش بودند رزمکليسا ھم

یۀجامع رار م ل ق رط تعق يش ش ع معاصر را پ ل، و جم ر تعق ساس را در براب ت و اح له گرف یگراداد، فاص ر ئ  را در براب

ورژوا تی ب رار ئیفردپرس ا  ق راه ب ورداد و ھم و ويکت ستهھوگ د از برج ی ش سم انقلاب ب رمانتيسي دمين مکت رين متق . ت

ذکر داد آن کسی .  با سوسياليسم پيشا مارکسی نزديکی داردروسوطلبی عميق و راديکال دموکراسی ه تلخی ت ه ب ھم اوست ک

  .  را بنا نھادئیرژوای بو جامعهۀپاي" اين مال من است"که اولين بار زمينی را تصرف کرد و گفت 
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